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 چکیده

ترک احرام   ،هان  مم يکي از چانش .  اسااا  عمره مفرده، عمره تمتع و حج واجا     ارکان   از  يکي احرام

گويي  ی ي در پي پنسا اين مقنشه بن روش توصایفي و تل اسا . به خنطر جمل و نساین   از میقنت حج و عمره 

  عنشمنً  و  کجنسا    میقنت  بداند  ارگزعمرهوقتي  که   هن دسا  ينفته اسا  ينفتهاين هن برآمده و به چنش به اين  

در از رو  جمل ين نساااین  احرام را ترک کند،  اگر  وشي  ،شاااودمي  اشرام را ترک کند بنعث بطلا  عمرهح ا

وقتي که ين نه.   چه داخل حرم شااده بنشااد  ،د بنيد برگرددنشاا امکن  برگشاا  به میقنت براي  بصااورتي که  

 ،داخل حرم هسا  گر ا جن ملرم شاود واسا  از همن داخل حرم نشاده   امکن  برگشا  ندارد، در صاورتي که

ل به ترين ملاز نزديک  ،صورت  در غیر اين  .از حرم خنرج شود  رسد،مي ين حج تمتع چنننچه به اعمنل عمره

در تأخیر و ترک  جن که متذکر شااد بنيد ملرم شااود.مقدور نبود، از همن   بنز ه   اگرو د، میقنت ملرم شااو

  نرر  از میقانت  از  گزار باه دشیال تاأخیر اناداختن احرامد دارد: در نررياه اول حجاحرام از میقانت دو نررياه وجو

 ترک  صورت در  ،امن نرريه دوم .اس    صلیح او  حج وضعي  نرر از وشي  ،اس    شده  معصی   مرتک   تک یفي

 آ  حج  بنيد  گزارحج و اسااا   بنطل  سااانل،  آ  حج  نت،میق از احرام  نبود  ممکن و میقنت از  احرام عمد 

 .نیس   لازم اعنده نبود، مستطیع کهصورتي در. کند اعنده استطنع   صورت در را سنل
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 .: میقنت، ع  ، جمل، نسین ، مبنني ترک احرامهنهواژک ید

 مقدمه

  رواينت و قرآ   آينت در بنرهن  صاوم و صالات کننر در که واجبنتي از و  اسالام مبین دين فروعنت از يکي

  دارا   و  اسالام دين  ارکن  از  يکي حج.  بنشادمي حج  اسا ، گرفته قرار تأکید  مورد و شاده  برده  ننم  بی   اهل

 جمل  ع  ، همننند  انسن   نفسانني حنلات گنهي حج  اعمنل بن  مواجمه در.  بنشادمي اختصانصاي مننساک و  اعمنل

 برا   که میقنت  بلث  بین اين در. دارد عمل  بطلا   و  صال   به  نساب   اراثرگذ و  کننده  تعیین  نقشاي  نساین  و

 نقشاي  میقنت در احرام  به  نساین  و جمل  ع  ،  نرر از اسا ،  رسایده خنصاي  دساتورات آ  دربنره  مکه به ورود

عبور از میقنت از موضااوعنتي اساا  که در آ ، ع  ، جمل و نسااین  تعیین  ديگر عبنرت  به. دارد  ارتأثیرگذ

رو پرداختن تلقیق در اين موضاوع اهمی  بسازايي ساینر  از اعمنل حنجي اسا ا از اينکننده نوع حک  در ب

از میقنت،  دارد. حنجي بنيد توجه نمنيد که اعمنل خوي  را از چه زمن  و مکنني شروع نمنيد، آين قبل ين بعد  

رو دانستن اين موضوع )ع  (، ندانستن آ  )جمل(، و فراموش کرد  اين حک  )نسین (  ين زمنني ديگر، از اين

 ؟شودکند و حک  اعمنل حج او چه ميمي چه تک یفي برا  حنجي مشخص 

و   1صاورت جداگننه و مساتقل، کنر شاده اسا  م از مفنهی  ع  ، جمل و نساین  بهگرچه در مورد هر کدا

امان تاأثیر مجموع مفانهی  ع  ، جمال و نسااایان  در احکانم میقانت باه   2اناد.ه احکانم میقانت پرداختاهبرخي نیز با 

 بنشد.قنشه از اين جم  دارا  نوآور  ميصورت اختصنصي در مقنشه ين تأشیفي ديده نشده اس . شذا اين م

 مفهوم شناسی علم، جهل و نسیان

کند که  بر اثر شاي  دلاش  مي  ، ع    ( 2/152  :1409  ،)فراهید  يعني دانساتن، نقی  جمل اسا . ع  «»  

اعتقند    در اصااطلا ، ع  ،( و 4/109  ق:1404  ،)ابن فنرس  شااود.آ  تمیز داده مي  آ  شااي  بن آ  اثر از غیر

 

ر ع   و ی، فنطمه، مقنشه تأث ن  در عبنداتا ممدوینس يو احکنم فقم  يمبنن ين  ننمه بررسيه، پن یده مرضیرا ، سیم ي. خنشق 1

 . ييجمل در عبندات، معنملات و احکنم جزا

 ه.یدراسۀ اشفقم ياشفقه الاسلام يقنت فی، احکنم اشميد بنصیقنتا اشجن ، حمی، ملمد، مقنشه مي. رحمنن 2
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 )جرجنني،  ع   را حنصاال شااد  صااورت شااي  در عقل ننمند. ،و حکمن   مطنبق بن واقع مي بنشاادقطعي 

 ( 110  ق:1425

و هیچ جبر و اکراهي در  مطنبق اختینر و قصاد فنعل اسا   اسا  که عم ي  مقصاود از ع   در اين نوشاته

 شود. ي که به طور عمد از فرد صندر ميعم انجنم آ  نبنشدا يعني

مقانبل طماأنینه    ع   و ديگر  به معني خفا  وخوار ، و دو معنان دارد: يکي خلا  جمال نقی  ع   بوده

 ( 2/154 ق:1430 ،مصطفو ا 1/489  ق:1404 )ابن فنرس،

جمل مرک   مورد نرر اسا  آنچه    جمل، انواعي دارد: جمل قصاور  و تقصایر ا بسای  و مرک  و غیره،

 داند.حک  مسئ ه را نمي اس ، يعني کسي که

( 7/304 ق:1409 )فراهید ، که قبلاً يندش بوده اسا . به معنن  فراموشاي چیز نساین  از ريشاه سنساي«  

 1( 24)کمف: «خنطر بینور.که در قرآ  کري  آمده: سو هرگنه فراموش کرد ، پروردگنرت را به چنن 

ب  شاده، امن بخنطر  سا  که در خنطر انسان  ضا ا از يند برد  چیز   د ذکر و حفظ،ضا   نساین  به کسار نو 

ا 15/322 :ق1414 ،)ابن منرور غف  ، ين از روى قصاد و عمد، از خنطر زدوده شاده اسا .ضاعف خنطر و 

 ( 4/328 :1374 راغ  اصفمنني،ا 5/421  ق:1404 ابن فنرس،

 معنای میقات

: ق1413  ا عنم ى،1/269  ق:1410 جوهر ،) کنر  اسا .  انجنم  مکن  ين  زمن   میقنت از ريشاه سو ق ت«،

عمانل عمره را آغانز  هان اا  اسااا  کاه حانجي بان گفتن ت بیاه از آ در اصاااطلا  فقمان ، امانکن هفتگانناه  ( 2/212

اعمنل    و حنجي بنيد حدود خنصااي مشااخص شااده گننه بنمواقی  هفت  (ا27/379  ق:1418 )خوئي، کند.مي

خود را از میقنت آغنز کند نه قبل و بعد آ ، به همین جم  ع  ، جمل و نسااین  در احکنم میقنت تأثیرگذار  

 بوده بطور  که اگر از رو  ع  ، قبل ين بعد از میقنت ملرم شااود احرام  بنطل بوده درنتیجه حج او بنطل

 ( 3/374 تن:بي خواهد بود. )ملمود عبد اشرحمن ،

 های تشخیص میقاتراه 

 

 « نسَِی   إِذَا رَّبَّکَ اذْکُر وَس.  1
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شنکراني،2/397  تان:بي  باه فرموده فقمان  )يزد ،  برا   1/226  ق:1428  ،ا گ پانيگانني3/47  ق:1418  ا   )

  ق: 1413  )ع  (، شامندت، بینه و شینع. )ابن بنبويه، تشاخیص میقنت چمنر راه وجود دارد: اهل آ  منطقه بود 

بن نبود بینه    شاوند، ونع اطمینن  بخ  ثنب  ميهن، بن بینه شارعي ين شایدر صاورت ع   نداشاتن به آ   ،( 2/304

  از مکنني  شاوند. پ  اگر بخواهدثنب  مي  ، بن گفته اهل اطلاع که موج  حصاول گمن  بنشاد،و شاینع مذکور

)خمیني،  بنيد تأخیر بیندازد تن يقین بداخل شاد  به میقنت بنمنيد.  نشاده جز  میقنت اسا  ملرم شاود، ثنب  

 ( 2/493 ق:1424 تبريز ،ا 1/410  ق:1409

  مجز  نیسا .  ،از قبل و بعد از میقنت عمداً )بدو  عذر ين نذر(   و اطمینن  به میقنت، ملرم شاد   ع   بن

 جنهل به حک  و موضاوع (،2/120  ق:1423 ،)تبريز   صاورت عذر صالیح اسا   ( و2/560  ق:1409)يزد ،  

 ( 13/50 ق:1413 )سبزوار ، .از غیر میقنت ملرم شود، صل  چنین احرامي ملل خلا  اس   اگر

 ( 2/429 ق:1416 ،)خوئي از رو  غف   و ين نسین  از میقنت ملرم نشود. همچنین اس  وقتي که

 حکم اعمال حج تمتع بدون احرام 

انجنم   را اعمنل عمره تمتع ( ينمثل وقو  در عرفنت ين منن)اعمنل حج  گزار احرام را فراموش کرد واگر حج

، از نرر فقمن حج او ملکوم به صل  اس  و نینز به قضن ندارد.  ز اعمنل حج تمتع، يندش آمدداد و پ  ا

 دشیل بر صل  حج بدو  احرام دو رواي  اس : 

 شود. جمل اس ا امن چو  موضوع، شخص معذور اس  شنمل ننسي ه  مي  هر چند مربوط به صلیله ع ي بن جعفر که گذش ،  اشف(

 کند. شود و بر صل  حج تمتع بدو  احرام دلاش  مي مي   ب( مرس ه جمیل که به اطلاق  شنمل حج و عمره

ساین  و فراموشاي، به طور قطع ملکوم به صال  اسا ا وشي صال   در صاورت ن ننبراين، حج تمتعب

بنشاد، بطلانشان   جنيي که دارا  وق  موساع ميعمره مفرده و عمره تمتع هر چند ملتمل اسا ا وشي از آ 

 خنشي از قوت نیس .
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 احرام حج تمتع  ترکدر و عمد  علم 

خود مکه مکرمه    میقنت حج تمتع  شاوداماي بنطالحج   ،آ   عمد  بن ترک که اس   از ارکن  حج  ،احرام

 پردازي :حکنم خنصي دارد که به بین  آ  ميا و دارا  ( 2/188 ق:1428 ،)گ پنيگنني اس ،

جان  برگردد و از آ   واجا  اسااا  باه مکاهام از مکاه عبور کناد، دو  احرحانجي از رو  ع   و عماد با   اگر

به خنطر عذر    امن بر نگردد، حج  بنطل اسا . و اگر  امکن  برگشا  به مکه داشاته  که ملرم شاودا کساي

نل آيناده حج را بجان  مثال بیمانر  ين ترس و غیره به مکاه برنگردد، حج او بنطل بوده و واج  اسااا  در سااا 

ي جن برا  انجنم بنقي افعنل حج ملرم شاود. علامه ح اش برگردد و از آ تواند به ملل خننوادهبینوردا و مي

 ق:1403  )اردبی ي،  شاااود.عرفانت بانعاث بطلا  حج ميمثال ترک وقو  در    اًعماد  فرموده ترک احرام از مکاه

6/190 ) 

 احرام حج تمتعترک  در  نسیان

  

احکاانم   سنزد و متضاامنا  وارد نميشطمه حج صل   ، بهاز مکه احرام نبنددااین ،  از رو  نس چنننچااه 

 دارد: حنش   سه ،مکهشمر از  تمتع حجنسین  احرام  .اس   خنصاي

 عرفات  تا  مکهدر   نسیان احرام  .1

در   ،به عرفنت برود و در عرفنت يندش بینيد  ببندد، ساپ  احرام حج  اگر حنجي فراموش کند که از مکه

  بنشااد، بنيااد در همااننجاان معذور از بنزگش   و چنننچه  ،بنزگردد و احرام ببندد مکه صااورت امکن  بنيد به

 )قمي، .نیساا ، رواينت ه  دال بر آ  اساا   اختلافي مساائ ه اين در.  اساا   صاالیح او حج و  شااود  ملرم

 ( 10/204  ق:1412
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عَنْ رَجلٍُ نَسيَِ اشْإحِْرَامَ بِنشْلجَِّ نْ أخَِیهِ ع قَنلَ: سَأَشْتُهُ وَ عَنْهُ عَس :اس   جعفر، بن  ع ي  صلیله از جم ه

 :1409)حرعنم ي،  إِحْرَامُهُ.قَنلَ يَقُولُ اش َّمُ َّ عَ ىَ کِتَنبکَِ وَ سُنَّۀِ نَبِیِّکَ فَقَدْ تَ َّ   فَمَن حَنشُهُ هُوَ بِعرََفَنتٍ فَذَکَرَ و

11/338) 

در  از فرد  که احرام حج را فراموش کرده بود و ع ي بن جعفر گف  از امنم کنظ  ع یه اشسلام پرسیدم

: بگويد خداين بننبر قرآ  و سن  امنم فرمودند  حج  چگونه اس ؟ عرفنت بود به يند آورد،که در حنشي

  تمنم شده اس .  اس . پ  احرام حجبوده  اتنبي

ايراد  وارد نیس   اش، در اعمنل گذشته احرام را فراموش کرده و به عرفنت آمده وقتي طبق اين رواي  

  تواند اعمنش  را ادامه دهد.مي بعد از ملرم شد  در عرفنت و

 آن  از  خـروج  از  بعـد  یـا  مشعر تا  مکه نسیان احرام در .2

دو نرريه وجود   احرام را فراموش کند و در مشااعر، ين بعد از خروج از مشااعر يندش بینيد،  گزارحج اگر

 دارد:

 .يند آورد باه را آ   فارد کااه هستند زماانني هاار در  احرام بستن شزوم  و حج صل   به  قنئل  مشموراشف( 

 حج  اين صال   بر  آنن  دشیل  (ا6/172ق: 1403ا اردبی ي،  18/130 ق:1404  ،ا نجفي1/340 ق:1417  )عنم ي،

 رفع  امتنن ،  مقتضان   و شاده صاندر  امتنن   مقنم  در حديث  اين ( زيرا2/810ق:  1407 )ح ي، .اسا   رفع حديث 

 ننسي قید نیس ، شذا احرام  حرم و مکه برا  ي بود  اين اس  کهامتننن  لازمه  .ااس   مکه از  احاارام بود  قید

  .صلیح اس  چو  مأموربه را مطنبق واقع انجنم داده اس   از خنرج مکه ه  احرام 

ب( بعضاي قنئ ند که چنین احرامي بنطل اسا  و ادشه قول مشمور را مورد مننقشه قرار مي دهندا صنح  

 فق  شااارطی   و جزئی   رفع و اثبنت حک ،و   وضع نه اس    حک  رفع متضمن رفع حديث  مدارک فرموده

 ( 7/237 ق:1411 ،ا )عنم ياس   پذيرامکن  ک ي صورتبه امر رفع بن
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به نرر مي رساد دشیل قول مشامور قو  اس ، چرا که حک  وجوب احرام از مکه در صورت ع   و عمد 

اسا  و در صاورت نساین ، قید بود  مکن  رفع مي شاود نه اصال احرام که اين شاخص ننساي در عرفنت ين  

 مشعر ملرم شده اس .

 حج  اعمال  اتمام  احرام  تا  نسیان. 3

نراااار متفنوت بین  دو بعد از اتمنم اعمنل حج يندش بینيد که اصالاً ملرم نشاده اسا ، گزارحج  چنننچه

 فقمن وجود دارد:

)گ پنيگنني،    .دانندنمي واجاااا    را  آ  قضان  و کرده  حنش   اين  در حج صال   به اشف( مشامور حک 

 ( 1/76  :ق1403

 دشیل بر اين قول:

 ق:1407، ح ي)اشْخَطَأُ وَ اشنِّساْیَن «.   تيِأُمَّ عَنْ سرُفِعَ :ه اندفرماااااود (  ص) که رساول خدا :رفع حديث .  1

 ( 462  :م1982ح ي، ، 2/810

واج  احرام رفع،  حديث  دشیلبه    نسین  صورت  در امن اس   واج   احرام  نسااین ، از  نراار قطااع  باان 

 .نیس  

 را  انجنم قصاد او چو   ااسا    را بجن بینورد  ارکن  بقیه  بر حج گزار واج  اسا    نساین ،  اساتمرار  بن.  2

 چنننکه رواينت بر آ  دلاش  دارند: (.2/810 ق:1407 )ح ي، اس   کرده فراموش امن ااسا   داشاته

 :دراج بنجمیل  همرس  اول:

 اشمَْنَنساِکَ   شاَمِدَ قَدْ وَ جَمِلَ  أَوْ يُلْرِمَ أَ ْ نَساِيَ  رَجُلٍ عَنْ ع أَحَدِهمَِن عَنْ  أَصاْلَنبِنَن  بَعْ ِ عَنْ  جمَِیلٌ رَوَى وَ

عىَ  وَ  طاَن َ  وَ  کُ َّماَن  )ابن ابي جممور،  .يُماِل  شَ ْ  إِ ْ  وَ  حَجُّاهُ  تَ َّ  قاَدْ  وَ  ذَشاِکَ  نَوَى  قاَدْ  کاَن َ  إِذَا  نِیَّتاُهُ  تُجْزِياهِ  قاَنلَ ساااَ

 ( 3/157  ق:1405



 

8 
 

 و  داده  انجنم  را مننسک تمنم و بوده آ  به جنهل  ين شود  ملرم  بود کارده  فراماوش کاه شخصي مورد در

  .اس   کنمل حج  و مجز  نیت : فرمود امنم کارده اس ، مروه و صفن سعي

 در را  احرام  نسااین   فقمن، رو آ  بوده اساا ، از اين  افعنل تمنم  بن حج  قصااد  ،رواي   در نی   از منرور  

 داشته بنشد. ابتدا از را آ  انجنم قصد که دانندنمي حج مبطل صورتي

  يندبه   عرفنت در اگر حتي  ،معذور بنشاد بنزگشا   از  فرد که دانسا   جنيي  را مربوط به رواي    بنيد اشبته

 ( 6/176 ق:1403 ببندد. )اردبی ي، احرام مکن  همان  در بنياد نبنشد، بنزگش   به قندر و آورد

  مفند سند اس  شذا ضعف جنبر فتوايي  شمرت  اند که رواي  گرچه سنداً ضعیف اس ، شکنگفته برخااي

 ( 1/17 ق:1403 )اردبی ي، .نیس   به خنطر نسین  مبطل ،حج افعنل ترک بنشد، در نتیجهقنبل قبول مي رواي  

 سانن : عبداالله بان دوم: صلیله

 أَتىَ حَتَّى يُلْرِمْ فَ َ ْ جَمِلَ أَوْ فَنَساِيَ  مِنْهُ اشنَّنسُ يُلْرِمُ اشَّذِ   اشْوقَِْ  عَ ىَ  مَرَّ  رَجُلٍ عَنْ ع  اش َّهِ عَبْدِ  أَبَن ساَأَشُْ  

  ق: 1407  )ک یني، .ذشَِک  يُجْزِئُهُ وَ  يُلْرِمُ  وَ  اشْلَرَمِ  مِنَ  يَخْرُجُ  فَقَنلَ  اشْلَجُّ  يَفوُتَهُ أَ ْ  اشْوقَِْ  إِشىَ رَجَعَ  إِ ْ  فَخَن َ  مَکَّۀَ

4/324 ) 

و ين از رو  جمل انجنم نداده بود   کرد فراموش را  احرام که  پرسایدم شاخصاي مورد در(  ع)  صاندق  از امنم

 حاارم از:  فرمااود اماانم. شود فوت او از حج  ،بنزگش   صورت در که  ترسیدو مي  شااد حاارم  وارد اينکه تن

  .اس   مجز  آ  و شود ملرم و شود خانرج

اند، و اين شاخص، حتي برا    کسانني که اساتثنن  شاده مگر  ،چو  ورود به مکه نینز به ملرم شاد  دارد

 به توجه  بنو جنهل بوده، بنيد از مکه بیرو  برود و ملرم شاود.  احرام از میقنت نداشاته اسا ،  عمره تمتع ه 

 ه  ننسااي و اساا    مل  غنفل مرک    جنهل و  بساای  جمل  نه بنشااد مي مرک   جمل  جمل، از مراد  اينکه

تر از از شلنظ حک ، ننساي معذورا  بنشادمي منساي از غنفل  ننساي و  اسا   واقع از غنفل جنهل، اسا . غنفل



 

9 
 

نتیجه،   شود. درمي صل    به  حک  اوشي  بطريق  ننسي در شود  صل   به حک   جنهل در  اگر شذا جنهل اس ،

 ( 1/76 ق:1403گ پنيگنني، ا 18/130 ق:1404 ،نجفي)ندارد مننعي جنهل به ننسي اشلنق

 شده و استدلال به حديث رفع را تمنم نمي دانند، احرام نسین  بن حج بطلا  به ب( بعضي قنئل

 احکنم. تمنم رفع نه اس   عقنب و مؤاخاذه رفاع ،حاديث  مقتضان  زيرا

  .شود معدوم مي ،نیاااز بااان عدم جز  و کل نشده اس   ملقق جز  منسي به امتثنل نسب    فزو  بر اين،ا

 (.7/237 ق:1411 ،)عنم ي

  چراکه. وجوب قضن در صورت نسین  احرام داده اساا   بااه  حکاا   ،بن مشمور مخنشف   در ادري ابن  

دشیل   .اساا   بنقي و همچنن  بر عمدة مک ف شده امتثنل نشده صورت خواسته عبااندت بااه ،حنشاا   در اياان

نس اعمنل، نی  ا اسا اسا    ( 346  ق:1409  عريضاي،ا 62  ق:1418  ،)قمي  «الأعمنل بنشنینتساو اساتنند به جم ه  

فقدا   دشیل  انجنم شاده به حج اسا ، و حنجي که احرام را فراموش کرده پ  نی  همه اعمنل را نداشاته، شذا

  .بوده اس   احرام بنطل نی  

 حج  احاارام در تماانم مننسک نیاا   اس   فرموده  و ترديااد کاارده  ادري ابن  در استدلال ح ي ملقق

 .ا اماان انجنم آ  را فراموش کرده اس  اردقصد احاارام د که اس   بنور بوده بر اين وجود داردا زيرا فرد ننسي

 ( 2/810  ق:1407 ،)ح ي

 

 احکام عالم، جاهل و ناسی به میقات 

پی  از رساید  به میقنت صالیح نیسا ، مگر در دو مورد: يکي نذر ين عمد و قسا ،   عمد  احرام بساتن

صاورت جنيز اسا  پی  از میقنت، منه رج  تمنم شاودا در اينو ديگر  کساي که بداند که تن رساید  به 

  ( 2/31 ق:1419)قمي،  رسید  به میقنت احرام ببندد تن ثواب عمره رجبیه را درک کند.

 سه گروه: بگذرد تن وارد مکه شود مگربرا  مک ف جنيز نیس  عمداً بدو  احرام از میقنت 
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 کند.اً از مکه به میقنت رف  و آمد ميکسي که مکرر -1

 شود.جنگ داخل مکه ميکسي که به قصد  -2

 ( 3/326قا 1427شد  به مکه را ندارد )عنم ي، کسي که موقع گذشتن از میقنت، قصد داخل  -3

و نتواند    به جز اين ساه مورد، اگر کساي فراموش کند، ين جنهل به مسانشه بنشاد ين جنهل به میقنت بنشاد،

قا 1427لازم نیسا  به میقنت بر گردد و احرام از ادني اشلل کفني  مي کند )عنم ي،    به میقنت بر گردد،

3/326 ) 

 مؤيد اين مط   سه رواي  صلیله اس :

 صلیله ح بي: -1

قَنلَ عَ یَْهِ أَ ْ يَخْرجَُ إِشىَ  اشْلَرَمَ دخََلَ حَتَّى يُلْرِمَ  أَ ْ نَسيَِ رَجُلٍ عنَِ اشْلَ َبيِِّ قَنلَ: سأََشْ ُ أَبَن عَبدِْ اش َّهِ ع عَنْ 

اشْلَرَمِ فَ ْیخَْرُجْ ثُ َّ  مِیقَنتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِ ْ خَشيَِ أَ ْ يَفُوتَهُ اشْلجَُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَننهِِ وَ إِ ِ اسْتطََنعَ أَ ْ يخَْرُجَ منَِ  

 (8/162 ق:1406 )مج سي، شْیُلْرِمْ.

میقنت آ  منطقه خنرج   مرد  فراموش کرده ملرم شود، و داخل حرم شده، امنم فرمودند: پدرم گف : بنيد به

بتواند از حرم خنرج   ، از همن  مکن  ملرم شاود، وشي در صاورتي کهحج از او فوت شاود  شاود، و اگر بترساد

 سپ  ملرم شود. ،شود، بنيد خنرج شود

 :داالله بن سنن عب هصلیل -2

فَنَسيَِ أوَْ   مِنْهُ  اشنَّنسُ يُلْرِمُ  اشَّذِ  عَنْ عَبْدِ اش َّهِ بْنِ سِنَن ٍ قَنلَ: سَأشَُْ  أَبَن عَبْدِ اش َّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مرََّ عَ ىَ اشْوقَِْ 

اشْلَرَمِ وَ يُلرِْمُ وَ   جَمِلَ فَ َ ْ يُلْرِمْ حَتَّى أَتىَ مَکَّۀَ فَخَن َ إِ ْ رَجَعَ إِشىَ اشْوقَِْ  أَ ْ يَفُوتَهُ اشْلجَُّ فَقَنلَ يخَْرُجُ منَِ

 (17/244 ق:1404 )مج سي، .يُجْزِئُهُ ذشَِک 

اينکه وارد مکه شاد، پ  ترساید   فراموش کرد ين از رو  جمل، ملرم نشاد تن رد  بر میقنت عبور کرده وم 

شاود،    به خنرج حرم برود و ملرم  او فوت شاود. امنم فرمودند: بنيد  ، حج ازبه میقنت برگردد در صاورتي که

  .کندپ  او را کفني  مي

  و امکن  برگشاا  به میقنت  طبق اين رواي ، جنهل مثل ننسااي اساا  و در صااورتي که وارد مکه شااده

 ( 3/326 ق:1427 ،)عنم ي از همن  مکن  ملرم شود. ندارد،
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 :معنويۀ بن عمنر هصلیل -3

أَشُْ  أَبَن عَبْدِ اش َّهِ ع عَنِ أَشتَمُْ ْ  إِشَیْمِ ْ فَأَرْسااَ َْ  فَطمَِثَْ  قَوْمٍ مَعَ امْرأََةٍ کَننَْ  عَنْ مُعَنوِيَۀَ بنِْ عمََّنرٍ قَنلَ: سااَ   فَسااَ

کاَن َ عَ َیْماَن مُمْ اَۀٌ  فَقاَنشُوا ماَن ناَدرِْ  أَ عَ َیاْکِ إِحْرَامٌ أَمْ شاَن وَ أَناِْ  حاَنئِ ٌ فَتَرَکُوهاَن حَتَّى دخََ اَِ  اشْلَرَمَ فَقاَنلَ ع إِ ْ  

فَ ْتَرْجِعْ إشَِى مَن قَدَرتَْ عَ َیْهِ بَعْدَ مَن تَخْرُجُ مِنَ اشْلَرمَِ    فَتَرْجِعُ إِشىَ اشْوقَِْ  فَ ْتُلْرِمْ مِنْهُ فإَِ ْ شَ ْ يکَُنْ عَ َیْمَن وقٌَْ 

 ( 5/75 ق:1414 )حرعنم ي، بِقَدْرِ مَن شَن يَفوُتُمَن.

دانی  آين بر تو احرام هس  ين نه، در هن سؤال کرد، گفتند: نمياز آ   د،حنئ  ش  زني همراه قنف ه بود، و  

حنشي که حنئ  هسااتيا پ  اين ز  را رهن کردند تن اينکه ز  )بدو  احرام( داخل حرم شااد. امنم )ع( 

ردد تن ملرم شاود، وشي در صاورتي که وق  ندارد،  فرمودند: اگر اين ز  فرصا  دارد، بنيد به میقنت برگ

 جن ملرم شود تن حج از او فوت نشود.تواند به خنرج حرم برگردد و آ ا  که ميبنيد به اندازه

جانه ي کاه نتواناد باه میقانت بر گردد، احرام از ادني اشلال کفانيا  مي کناد )عانم ي،    در نتیجاه شاااخص 

 ( 3/326قا 1427

 

 اً  یا جهلاً و یا نسیاناً لم ع حکم تاخیر و ترک احرام از میقات میقات

لازم اسا  ر کرد و امکن  برگشا  به میقنت بنشاد،  از میقنت بدو  احرام عبو  ار عنشمنًگزوقتي حجاشف( 

 صلیح اس . حج او جن ملرم شود،برگردد و از آ 

  بقیه اعمنل  د میقنت ملرم شااد، احرام  بنطل شااده وو از بع  و برنگردد  امکن  برگشاا  دارد،  ب( اگر

 شود. بنطل مي ( عمره )حج ين

در اين که حج او چه حکمي دارد،    ،نبنشاد نداشا  و میقنت دومي ه   امکن  برگشا   درصاورتي کهج( 

 دو نرريه وجود دارد:

 تأخیر انداختن احرام از میقاتصحت حج و ارتکاب معصیت در  نظریه اول

حج گزار به دشیل تأخیر انداختن احرام از میقنت از نرر تک یفي مرتک  معصی  شده اس ا وشي از نرر   

تواند اعمنل حج را مي ( و11/198  ق:1415  ا نراقي،1/311 ق:1387 )طوساي، وضاعي حج او صالیح اسا .

 به چند دشیل:ادامه دهد. 
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 امکان پذیر نبودن احرام از میقاتدلیل اول 

احرام از میقنت، شارط صال  اسا ا وشي اين شارطی  در صاورتي اسا  که احرام از میقنت   هر چند

ي اشلل ين احرام از امکن  پذير نیسا ، احرام از ادن حرام از میقنت برا  اين فردامکن  پذير بنشاد، امن چو  ا

  ( 6/259 ق:1403 )اردبی ي، کند و حج او صلیح خواهد بود.حرم کفني  مي

 روایات بین جمع دلیل دوم 

در خصاااوص تانخیر احرام از میقانت دو گوناه روايانت وجود داردا ياک طانئفاه دلاشا  دارد کاه بادو  احرام از 

  ِيُّ بْنُ إِبْرَاهیِ َ عَنْ أَبیِهِ وَ مُلَمَّدُ بْنُ إسِاْمنَعیِلَ عَنِ اشْفَضاْلِ بْنِ شاَنذَا َ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمیَْرٍ وَعَمیقنت حج صالیح نیسا ا از جم ه: س

وَ اشْعُمْرَةِ أَ ْ تُلْرِمَ مِنَ اشْمَوَاقیِ ِ اشَّتِي وقََّتَمَن رسَُولُ اش َّهِ ص وَ شنَ   اشْلَجِ تَمَنمِ صَفْوَا َ بْنِ يَلیَْى عَنْ مُعنَوِيَۀَ بْنِ عَمَّنرٍ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اش َّهِ ع قَنلَ: مِنْ

 (4/318 ق:1407 )ک یني، ....تُجَنوِزَهنَ إِشَّن وَ أَنْ َ مُلْرِمٌ

فرمودند: تمنم حج و عمره اين اس  که از مواقیتي که رسول خدا )ص( تعیین فرمودند از   امنم صندق )ع( 

 که ملرم بنشید....نکنید جز اين هن تجنوز آ  

دسته ديگر رواينتي اس  که مي گويد اگر فراموش کند که از میقنت ملرم شود، و امکن  برگش  به میقنت 

 (330/ 11قا 1409نبنشد، از ادني اشلل ملرم شود )حرعنم ي، 

راجمع اين اس  که رواي  شزوم احرام ار میقنت را بر صورت امکن  از برگش  به میقنت حمل کنی ، و  

ا طوسي، 11/198قا  1425رواينت دال بر احرام از ادني اشلل را بر صورت تعذر از برگش  به میقنت )نراقي،  

 (. 5/85 قا1407

 مقایسه ترک عمدی احرام با ترک عمدی وضودلیل سوم 

تن آخر وق  وضااو نگیرد به  گزار اگر نمنز ترک عمد  وضااو اساا اترک عمد  احرام از میقنت، مثل 

گرچه  ش صااالیح اسااا .طور  که وق  برا  گرفتن وضاااو بنقي نمنند و تیم  کند و نمنز بخواند، نمنز

امکن    و ديگر  گزار عمداً احرام از میقنت را تأخیر انداخ ،در اين جن ه  وقتي حج معصاای  کرده اساا ا

 ( 1/312 ق:1387، طوسي) بن احرام از حرم، حج او صلیح خواهد بود. ،برگش  به میقنت نبنشد

 ن بازگشتامکاعدم و  احرام از میقات بطلان حج در ترک عمدی نظریه دوم 

میقنت، حج آ  سانل،    عدم امکن  بنزگشا  به ترک عمد  احرام از میقنت و  بعضاي از فقیمن  معتقدند بن

 ، اعنده لازم نیسا .ت اساتطنع  اعنده کند. و بن عدم اساتطنع  در صاور را گزار بنيد حجبنطل اسا  و حج

 بر اين نرريه: دشیل  (ا210 :ق1400، )طوسي
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  با انتفاء شرط بطلان حج دلیل اول

مک ف، احرام از میقنت را انجنم ندهد و   کند. وقتيلاش  بر شارطی  احرام از میقنت ميرواينت توقی  د

شارط حج که ملرم   ، چو اششارط انتفي اشمشاروط«امکن  برگشا  ه  وجود نداشاته بنشاد، از بنب ساذا انتفي 

 ( 1/528 ق:1410 ،)ح ي شد  از میقنت اس ، انجنم نگرفته، پ  مشروط که خود حج بنشد، بنطل اس .

 صحیحه حلبی و کنانی دلیل دوم

و  از رو  جمل و نسااین ، حج صاالیح اساا ا  ترک احرام از میقنت دارد که بن دلاش    اين دو صاالیله

ترک عمد  احرام از میقنت، بنعث بطلا   (، شذا 325ا و4/323  ق:1407  )ک یني،  شاودشانمل ترک عمد  نمي

 حج اس .

 دشیل سوم: تفنوت ترک عمد  وضو بن ترک عمد  احرام

زيرا اگر کساي عمدا وضاو   بن ترک عمد  احرام از میقنت، صالیح نیسا ، عمد  ترک وضاو  مقنيساه

کنادا وشي در احرام دشی ي بر بادشیا  تیم  از وضاااو دلاشا  مي  خانص  و دشیال بادل دارد،  در آخر وقا   ،نگیرد

 )شنکراني،  وجود نادارد کاه بر بادشیا  احرام از ادني اشلال يان احرام از مکان  ديگر، از احرام میقانت دلاشا  کناد.

 ( 3/113  ق:1418

  

 نتیجه گیری

داشااته بنشااد، شذا اگر حنجي  به میقنت اطمینن   شااد  در عمره تمتع و مفرده بنيد ع   ينبرا  ملرم   -

 قبل ين بعد از میقنت ملرم شود، مجز  نیس . بدو  عذر ين نذر،

چنین احرامي   حنجي جنهل ين ننساي به حک  و موضاوع بنشاد و از غیر میقنت ملرم شاود، صال   اگر -

 داشته بنشد. ابتدا از را آ  انجنم قصد که نیس   حج مبطل صورتي در احرام نسین  ملل خلا  اس .

 وقتي  اسنس اين بر ااس   واقعي رفع  نسین   مورد در و اس   ظنهر  رفع ،جمل  مورد در  حکاا  رفااع -

  مساتفند حقیق   در.  بود خواهد  ثنب   أوشي طريق  به  نسین   مورد  در  ،اس    ثنب   جمل  مورد  در حکا   صل  

 .بنشاد شده واقع نسین  رو  از ين و بنشد جمل به مستند خواه ،اس   عذر ،ادشه از
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: يکي نذر ين عمد ين قسا ا و ديگر  کساي که مي صالیح اسا   در دو مورد  احرام بساتن قبل از میقنت -

که در صااورت صاابر کرد  تن رسااید  به میقنت، منه رج  تمنم  بجن آورد،ة مفرده در منه رج  خواهد عمر

 .را درک کند ام ببندد تن ثواب عمره رجبیهشودا در اين صورت جنيز اس  پی  از رسید  به میقنت احر

وشي  امي شود مداً احرام را ترک کند عمره او بنطلو عن  عنشمنً  و  کجنس   میقنت  بداند ارعمره گز  وقتي -

و اگر   ابنيد برگردد  و امکن  برگشا  به میقنت بنشاد  صاورتي که از رو  جمل ين نساین  احرام را ترک کند،در

و اگر داخل شاده   اداخل حرم نشاده از همننجن ملرم شاودبه میقنت نبنشاد، و  صاورتي که امکن  برگشا  در

ل به میقنت اقدام  از نزديکترين مل ، بنيد از حرم خنرج شااده ورساادمي ين حج تمتع چنننچه به اعمنل عمره

 که متذکر شد بنيد ملرم شود.  ييجن، از همن و اگر مقدور نبنشد کند،

 ع  ، جمل و نسین  در احرام از میقنت و عبور از آ  مؤثر اس . ام حج تمتع شمر مکه مکرمه اس ااحر -

 را  ورود به مکه، بنيد ملرم شوند.گزار بگزار ين عمرهحج -

 منابع 

 قرآ  کري 

 ق.1405،  اول   چنپ  .ق   .عواشي اش ئنشي اشعزيزيۀ في الأحنديث اشدينیۀ  .ابن أبي جممور، ملمد بن زين اشدين -1

 .ق1413چنپ دوم،  ق . اشفقیه. يلضره لا من .ع ى بن ملمد بنبويه، ابن -2

 .ق1385، چنپ دوم .ق  .دعنئ  الإسلام .ابن حیو ، نعمن  بن ملمد مغربى -3

 .ق1404، اول چنپ .ق  .معج  مقنيی  اش غه .ابن فنرس، احمد بن فنرس -4

چنپ سوم،    صندر.  دار  -  اشتوزيع  و  اشنشر  و  ش طبنعۀ  اشفکر  داربیروت:    اشعرب.  شسن   اشفضل.  ابو  منرور،  ابن -5

 ق. 1414

 .ق1426، اول چنپ اشسلام. ع یم  الأئمۀ مکنتی  ق :  ع ى. میننجى، احمدى -6

  اسلامى   انتشنرات  دفترق :    الأذهن .  إرشند  شر   في  اشبرهن   و  اشفنئدة  مجمع.  ملمد  بن  احمد  اردبی ى، -7

 .ق1403، چنپ اول ق . ع میه حوزه مدرسین جنمعه به وابسته

، ق : مؤسسه مطبوعنتي داراشکتنب، چنپ سوم،  مین، کتنب اشمکنس )اشملشي( انصنر ، مرتضي بن ملمدا -8

 ق. 1410
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، اول  چنپ  اشسلام.  ع یه  صندق  امنم  مؤسسهق :    اشغرا .  الإسلامیۀ  اششريعۀ  في  اشلج سبلننى.    جعفر  تبريزى، -9

 . ق 1424

 .ق1423، چنپ اول  اشتفسیر. دار اشلج. ق : و اشعمرة مننسک في اشتمذي   ع ى. بن جواد تبريزى،  -10

 . ق1425، چنپ اول بیروت: داراشفکر. . کتنب اشتعريفنت.جرجنني، ع ي بن ملمد  -11

چنپ   ش ملايین.  دار اشع    اشعربیۀ. بیروت:  صلن   و  اش غۀ  تنج  -  اشصلن   .حمند   بن  اسمنعیل  جوهرى،  -12

 .      ق1410، اول

ق :( اشلديثۀ  -  ط)  اشمسنئل   رينض  .طبنطبنيى  ملمد  بن  ع ى  سید  حنئرى،  -13   ع یم    اشبی    آل  مؤسسه  . 

  ق.1418چنپ اول،  اشسلام.

 . ق1418، اول چنپ .ق  .اشفصول اشمممۀ في أصول الأئمۀ )تکم ۀ اشوسنئل(  . حر عنم ى، ملمد بن حسن  -14

 .ق1409، اول چنپ ق . اششیعۀ. وسنئل.              -15

 .ق1414، اول  چنپ .مشمد .هدايۀ الأمۀ إشى أحکنم الأئمۀ ع یم  اشسلام  .             -16

 .ق1416، چنپ اول اشتفسیر. دار مؤسسۀ ق : اشوثقى. اشعروة مستمسک .طبنطبنيى ملسن سید حکی ،  -17

 ق.1410، بیروت: دار اشتعنر  ش مطبوعنت، چنپ اول، ، منمنج اشصنشلین )اشملشي(          -18

  مدرسین   جنمعه  به  وابسته  اسلامى  انتشنرات  دفتر  ق :  اشفتنوى.  شتلرير  اشلنو   اشسرائر  ادري .  ابن  ح ىّ،  -19

 . ق1410،  چنپ دوم ق . ع میه حوزه

  انتشنرات   دفترق :    اششريعۀ.  أحکنم  في  اششیعۀ  مخت ف   .اسدى  مطمر  بن  يوسف  بن  حسن  علامه،  ،ح ىّ  -20

 .ق1413، چنپ دوم ق : ق . ع میه حوزه مدرسین جنمعه به وابسته اسلامى

 .م1982، چنپ اول بیروت: اشصدق. کشف و اشلقّ نمج .                -21

چنپ    اشسلام.  ع یه  اششمدا   سید  مؤسسهق :    اشمختصر.  شر   في  اشمعتبر  .حسن  بن  جعفر  ،ملقق  ح ىّ،  -22

 .ق1407، اول

 ق.1408، چنپ دوم ق : مؤسسه اسمنعی ین . لإسلام في مسنئل اشللال و اشلرام.شرائع ا .                -23

 چنپ اول. اشع  . دار مطبوعنت مؤسسهق :  اشوسی ۀ. تلرير .موسوى اش هّ رو  سید خمینى،  -24

 بلوث في شر  مننسک اشلج. مقرر: سید ملمدرضن سیستنني. بیروت:  .موسوى  ابواشقنس   سید  خويى،  -25

 ق.1437دار اشمورخ اشعربي. چنپ دوم، 

 .ق1416، چنپ دوم شطفى. – اشع   دار مدرسۀ منشوراتق :  اشوثقى. اشعروة معتمد .         -26

 .ق1418، چنپ اول ره. اشخوئي الإمنم آثنر إحین  مؤسسۀ اشخوئي. ق :  الإمنم موسوعۀ .         -27
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، چنپ اول  ق : منشورات اشلرمین.  مراس  اشع ويۀ و الأحکنم اشنبويۀ.اش  .دي مى، سلاّر، حمزة بن عبد اشعزيز  -28
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 ق.1408چنپ دوم،  الإسلامیۀ. اشبلوث
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 چنپ اول. .اسمنعی ین  مؤسسهق :  الاستبصنر. شر  في الأخینر مننهج ع وى. احمد سید میر  عنم ى،  -39
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